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چكیده 

نقش عقاب دوسَر که نام آن با پارچه های مشهور آل بویه پیوند خورده، نقشی کم تکرار، منحصربه فرد و رمزآمیز در هنر ادوار 
مختلف ایران است که زوایای کاوش نشده  بسیار دارد. این نقش پیش از آنکه بر روی منسوجات این دوران خودنمایی کند، بر 
روی بشقابی فلزی متعلق به دوران ساسانی نیز دیده می شود؛ موضوعی که برای اولین بار توسط پژوهش حاضر لحاظ شده است. 
با توجه به تأثیرپذیری های فراوان خاندان بویه از ساسانیان در حیطه های مختلفی نظیر سیاست و فرهنگ و نیز برگرفتگی های 
متعدد این خاندان از هنر ساسانی، این پژوهش نقش مذکور در دوران ساسانی را پیش متن همین نقش در دوران آل بویه معرفی 
می کند. هدف تحقیق پیش رو بررسی روابط بین دو متن و آشکارکردن انواع گونه شناسی بیش متنی است. جستار حاضر می کوشد 
به این سؤالات پاسخ روشنی بدهد: ارتباط این نقش در دوران آل بویه با پیش متن خود چگونه تبیین می شود؟ در فرایند اقتباس 
این نقش از دوران ساسانی توسط آل بویه چه تغییراتی رخ داده است؟ این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی انجام 
گرفته است و از نظریه  ترامتنیت ژرار ژنت سود می جوید. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که با تلفیق نظام های نوشتاری 
و تصویری، رابطه  بیش متنی از نوع تراگونگی و جایگشت است و این تراگونگی به شیوه  گسترش, یعنی همزمانی توسعه  مضمونی 
و  هم آمیزی  برای  تلاش  از  نشان  بویه،  آل  دوران  هنرمند  توسط  نظر  مورد  است. جایگشت  پذیرفته  افزایش سبکی، صورت  و 

موافق کردن اعتقادات اسلامی و میراث فرهنگی دوران باستان دارد.
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مقدمه
نقش حیوانات در هنر ایران به فراوانی یافت می شود. تصویر 
آن ها روی آثار سفالین، منسوجات، نقش برجسته ها و یا دیگر 
ایران،  تاریخی  ادوار  و  کهن  فرهنگ های  در  دست ساخته ها 
طبیعت  در  حیوانات  این  حضور  از  متأثر  که  آن  از  گذشته 
فلات ایران بوده است، بازتاب دهنده  باورهای مردم آن روزگار 
درخصوص توانایی های مختلف این موجودات و نیز نیروهای 
جانوران  میان،  این  در  اگرچه  آن هاست؛  با  مرتبط  اساطیری 
دوسر در قیاس با جانوران ترکیبی یا دو جانور متقارن مقابل 
بر  تمرکز  امر،  همین  می شوند.  دیده  به ندرت  بسیار  یکدیگر 

نقش "عقاب دوسر" را در هنر ایران برجسته می کند. 
نقش عقاب دوسر در هنر ایران بی درنگ ذهن را به سوی 
پارچه های بافته شده توسط دیلمیان در دوران اسلامی می برد؛ 
تدفینی  کاربردی  که  رازی"  "منیر  به  موسوم  پارچه هاي 
داشتند و  این نقش را به دوران سلجوقی و نیز به اسپانیاي 
پژوهش های  اگرچه  دادند.  انتقال  مسلمانان  حاکمیت  تحت 
بسیاری روی این منسوجات و نقوش آن ها انجام شده؛ اما در 
این میان نکته ای مهم مغفول مانده است: نقش عقاب دوسر 
بسیار پیش از پارچه های بافته شده در حکومت شیعی دیالمه، 
دیده  نیز  پادشاهی ساسانی  به  متعلق  فلزی  روی یک ظرف 
ایرانی  اصالت  بر  بویه  اینکه حاکمان آل  به  با توجه  می شود. 
را که  فراگیری  رؤیای حکومت  و  داشتند  فراوان  تأکید  خود 
پیش از حمله  اعراب و خلفای بغداد در ایران برقرار بود، در 
فراوان  تأثیرپذیری های  به  منجر  که  امری  می پروراندند،  سر 
این خاندان از ساسانیان در حوزه های مختلفی چون سیاست 
و فرهنگ و هنر شد، پژوهش پیش رو نقش عقاب دوسر را 
در  دوسر  عقاب  نقش  پیش متن  عنوان  به  ساسانی  عصر  در 
دوران آل بویه معرفی می کند و بر آن است تا به این سؤالات 
با  بویه  آل  دوران  در  نقش  این  ارتباط  بدهد:  روشنی  پاسخ 
پیش متن خود چگونه تبیین می شود؟ در فرایند اقتباس این 
نقش از دوران ساسانی توسط آل بویه چه تغییراتی رخ داده 
نظریه   از چهارچوب  تطبیقی  رویکردی  با  تحقیق  این  است؟ 
می جوید  سود  نمادشناسی  دانش  نیز  و  ژنت  ژرار  ترامتنیت 
و به روش توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی رابطه  میان دو متن 
مورد نظر را واکاوی می کند. اهمیت جستار پیش رو، نه تنها از 

تمرکز بر یکی از نقوش کم تکرار و اسرارآمیز هنر ایران نشأت 
این نقش در دوران اسلامی، پیش متنی  برای  بلکه  می گیرد؛ 
تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است معرفی می کند.  را که 
ضرورت این پژوهش در آشکارسازی چرایی و چگونگی تحول 

یک نقش و سازوکارهای به کاررفته در آن نهفته است. 
در عرصه  آفرینش های هنری، هیچ اثری را نمی توان یافت که 
بدون تأثیرپذیری از متون متقدم و سبقه  هنر شکل گرفته باشد 
)نامورمطلق، 1394: 41(؛ هنر اسلامی نیز از این قاعده مستثنی 
نیست. نظریه پردازان هنر اسلامی بر تأثیرپذیری این هنر از هنر 
به  چنان که  گذاشته اند؛  صحه  آغازین  قرن های  طی  ساسانی 
عنوان شکل گیری  با  گرابار1 در کتاب خود  الگ  نمونه  عنوان 
هنر اسلامی، این امر را تبیین می کند. او آشکارا خاستگاه برخی 
از المان ها در معماری اسلامی اولیه، نظیر مناره  مارپیچ را هنر 
ساسانی می داند و نمونه هایی از هنر فلزکاری و پارچه بافی دوران 
هنر  از  برگرفته  کهن،  مضامینی  احیای  نشانه   نیز  را  بویه  آل 
یافت  بیشتر  رواجی  ایران  هنر  در  بعدها  که  می داند  ساسانی 
)1396: 230ـ229(. روی کارآمدن امرای آل بویه در آغاز سده  
چهارم هجری، نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می شود؛ 
چراکه با تأکید این حاکمان بر تبار ایرانی خود و قد علم کردن 
هنر  شیعی،  اندیشه های  پابه پای  عباسی،  خلافت  مقابل  آنان 
ساسانی نیز در هنر آل بویه تداوم و نفوذی روزافزون یافت؛ به 
عبارت دیگر، ویژگی های هنر آل بویه نوعی از مداومت استفاده  
فرهنگ اسلامی نوپا از واژگان سنت هنر کهن ساسانی است. 
ریچارد اتینگهاوزن2 نیز دست ساخته هاي تزیینی، اشیای هنري 
و آثار به جامانده  بسیار از این دوران را بیانگر دست یابی دوباره  
این  در  او،  گفته   به  می داند.  ملی خودشان  هویت  به  ایرانیان 
با  گذشتگان  هنري  سنت  فراوان،  تجربه هاي  از  پس  دوران 

شرایط جدید منطبق شدند )1384: 307(. 
برگرفتگی های خاندان بویه از هنر ساسانی، به جز تأثیرپذیری 
کلی هنر اسلامی از هنرهای پیشین در اوان شکل گیری خود، 
دلیل تاریخی دیگری نیز دارد. این خاندان بر پیشینه  ایرانی 
تاریخی  بارها در کتب  وافر داشتند و چنان که  تأکیدی  خود 
ذکر شده است، سودای سلطنتی همانند ساسانیان را در سر 
داشتند. درواقع، قسمت عمده  آداب درباری آل بویه بر اساس 
سنت های ایران باستان و به ویژه دوران ساسانی بود )کرمعلی و 
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دیگران، 1399: 181(. عضدالدوله دیلمی، نامی ترین فرمانروای 
آل بویه، خود را با شاهان ساسانی قیاس می کرد و احتمالاً در 
نظر داشت برای تداوم پادشاهی آل بویه، همانند آنان دارای 
تقدس معنوی شود )خلعتبری و طباطبایی، 1389: 88(. یکی 
از سکه های مربوط به دوران حکومت عضدالدوله، او را با تاج و 
شمایلی ساسانی نشان می دهد که روی آن این عبارات نوشته 
شده است: "عمر شاه فناخسرو [پناه خسرو: لقب عضدالدوله] 
بادا" )فقیهی، 1347: 29(.  "فره شاهنشاه فزون  بادا" و  دراز 
ورود  از  پیش  ایران  سنت های  تداوم  به  عضدالدوله  گرایش 
اما این تمایل فقط منحصر به  اسلام اگرچه بسیار قوی بود؛ 
او نبود و در فرمانروایان اولیه  آل بویه و حتی در آل زیار نیز 
به چشم می خورد. درواقع، مردآویج که بنیان گذار حکومت آل 
او جریانات استقلال طلبی  ابتدا در رکاب  بویه  بود و آل  زیار 
ایرانیان از خلافت بنی عباس را دنبال می کرد، کسی بود که 
بر پیوند خونی خود با سلسله  ساسانی اعتقاد داشت و نسب 
خود را به بهرام گور می رساند؛ چنان که ابن مسکویه در کتاب 
خود می گوید مرداویج تاجی همانند انوشیروان ساسانی برای 
خود تهیه کرده بود و تصمیم داشت پس از فتج بغداد خود را 
شاهنشاه بخواند )1376، ج 5: 317(. بنا بر آنچه گفته شد، 
دور از ذهن نیست که آل بویه در استفاده از نقش عقاب دوسر 
در آفریده های هنری  خود، به پیش متن موجود از این طرح در 
هنر ساسانی نظر افکنده باشند؛ اگرچه بدون توجه به گرایش 
لزوم وجود  نظرداشت  با در  تنها  و  نیز  به ساسانیان  بویه  آل 
پیش متن برای هر آفرینش هنری تازه و عدم امکان ارائه  یک 
برای نقش عقاب دوسر در هنر اسلامی  از خلأ،  طرح هنری 
ایران، تنها پیش متن موجود، همین نقش در هنر ایران باستان 

و عصر ساسانی است.   

پیشینه ی تحقیق
تحقیقات مرتبط با نقش عقاب دوسر در هنر ایران، این نقش 
بویه  با منسوجات آل  ارتباط  تنها در دوران اسلامی و در  را 
با  بویه  ارتباط هنر آل  نیز در زمینه   کاویده اند. پژوهش هایی 
هنر ساسانی انجام شده است؛ اما با وجود جستجوهای فراوان، 
تا کنون هیچ تحقیقی به نقش عقاب دوسر در دوران ساسانی 
اشاره  اسلامی  دوران  در  دوسر  عقاب  نقش  با  آن  ارتباط  و 

نکرده است. تحقیقات دسته  اول، مواردي نظیر ترکیب بندي، 
منسوجات  این  تأثیرگذاري  نیز  و  آیکونوگرافیک  خصوصیات 
بر پارچه بافی ادوار بعد، نظیر دوره  سلجوقی و یا سلسله هاي 
همزمان در اسپانیا را مدنظر قرار داده اند. فربود و پورعزیزي 
)1396( در مقاله اي با عنوان »تأثیر منسوجات ایران دوران آل 
بویه و سلجوقی بر اسپانیاي اسلامی« یک بررسی تطبیقی را 
بین منسوجات ایرانی و اسپانیایی با مطالعه  موردي پارچه هاي 
نقش  انتقال  و  رسانده اند  انجام  به  و موحدون  مرابطون  دوره  
داده اند.  قرار  بررسی  مورد  اسپانیا  به  ایران  از  را  عقاب دوسر 
فتحی و فربود )1388( در مقاله اي با عنوان »سیر تحول نقش 
و  بویه  آل  منسوجات  در  بالدار  اساطیري  موجودات  و  پرنده 
سلجوقی«، نقش عقاب بالدار را در گذار از دوران آل بویه به 
دوران سلجوقی واکاوي کرده اند. طالب پور و خطایی )1390( 
در پژوهشی با عنوان »بررسی تصویر انسان در ابریشمینه هاي 
میان  در  محاط  انسان  تصویر  سلجوقی«،  و  بویه  آل  دوران 
قرار داده اند.  را مورد تحقیق  پارچه ها  بر  عقاب دوسر منقش 
نقوش  »بررسی  نام  با  مقاله اي  در   )1393( و حدیدي  دادور 
منسوجات قرون اولیه اسلامی«  به نقش عقاب دوسر اشاره ای 
پژوهشی  در   )1399( دیگران  و  زارع خلیلی  کرده اند.  گذرا 
بویه«،  آل  منسوجات  در  نوشتار  و  نقش  »بررسی  عنوان  با 
این  منسوجات  در  کتیبه ها  بخش  به  را  خود  توجه  مشخصاً 
قرار  بررسی  مورد  را  آن ها  محتوای  و  کرده اند  معطوف  دوره 
داده اند. یکی از کامل ترین پژوهش هایی که بر روی منسوجات 
دادخواه )1395(  است، مهری  بویه صورت گرفته  آل  دوران 
آل  نقوش  نمادشناسانه   »مطالعه   عنوان  با  خود  پایان نامه   در 
بویه با تأکید بر منسوجات«، با گونه شناسی نقوش و تحلیل 
نقش  که  است  آورده  دست  به  را  نتیجه  این  آن ها  محتوای 
بویه  آل  بافندگی  هنر  در  تکرارشونده  نمادی  دوسر،  عقاب 
با دو چهره  مرگ و زندگی، نماد  ارتباط  این نماد در  بوده و 
آل  تأثیرپذیری  به  نیز  دوم  دسته   تحقیقات  است.  وای  ایزد 
از هنر  بافندگی  و  فلزکاری  بویه در هنرهایی چون معماری، 
ساسانی پرداخته اند. صادق پور )1396( در مقاله  خود با عنوان 
منسوجات  مشترک  نقوش  نمادگرایانه   بازشناسی  و  »تحلیل 
ساسانی و آل بویه« مضامین و نقوشی را که به عنوان تزیین 
این  به  و  کرده  تحلیل  رفته اند  کار  به  بویه  آل  بافته های  در 
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پارچه های  نقوش  همان  نقوش  این  که  است  رسیده  نتیجه 
دوران ساسانی است که در کیفیات فرمی و محتوایی متفاوتی 
به کار رفته است. در تحقیق مذکور نقش عقاب دوسر روی 
منسوجات آل بویه در ادامه  استفاده  ساسانیان از نقش عقاب 
روی پارچه ها، نماد پادشاهی، اقتدار و پیروزی )عقاب با یک 
سر( دانسته شده و به نقش عقاب دوسر موجود بر روی ظرف 
و  صادق پور  است.  نشده  اشاره ای  هیچ  ساسانی  عصر  فلزی 
میرعزیزی )1398( در تحقیقی ذیل عنوان »بررسی تحلیلی 
فلزکاری  بر  فلزکاری ساسانی  و نقش مایه های  تأثیر مضامین 
هنر  در  نقش مایه ها  و  مضامین  میان  اشتراکات  بویه«  آل 
فلزکاری هر دو دوره را بررسی کرده و دلایل تأثیرپذیری هنر 
آل بویه از هنر ساسانی را مورد تحلیل داده اند. در این تحقیق 
بر همانندی نقش عقاب روی ظروف ساسانی با همین نقش 
نقش  از  ذکری  و  است  شده  تأکید  بویه  آل  مدال های  روی 
عقاب دوسر در میان نیست. شجاعی و مرآثی در پژوهش خود 
با نام »مطالعه  نقوش سفال و منسوجات دوره  سامانی و آل 
بویه در تطبیق با هنر ساسانی«، سفال سامانی را با منسوجات 
و  کرده اند  مقایسه  سامانی  عصر  هنر  با  را  دو  هر  و  بویه  آل 
با شناسایی شباهت ها و تبیین علل تفاوت ها، تأثیرپذیری را 
بررسی کرده اند. در این پژوهش نیز نقش عقاب دوسر مد نظر 
تحقیقی  در   )1391( دیگران  و  ایمان پور  است.  نگرفته  قرار 
که با عنوان »بازتاب هنر و اندیشه  ساسانیان در هنر آل بویه: 
روشی  با  رسانده اند،  انجام  به  فلزکاری«  هنر  و  معماری  هنر 
و  معماری  در هنر  اندیشه  ساسانی  و  بازتاب هنر  به  تاریخی 
فلزکاری آل بویه پرداخته شده و میزان تأثیرپذیری سنجیده 
شده است. چنان که پیشتر اشاره شد، تاکنون هیچ جستاری 
به نقش عقاب دوسر در دوران ساسانی اشاره نکرده و در باب 
به میان  بویه سخنی  با همان نقش در دوران آل  ارتباط آن 

نیاورده است.   

روش تحقیق
جستار حاضر با کاربرد روش تحلیلی ـ توصیفی و نیز تطبیقی 
شرح  ادامه،  در  که  ژنت  ژرار  ترامتنیت  نظریه   چهارچوب  در 
مبسوط آن خواهد آمد و نیز با بهره گیری از دانش نمادشناسی، 
با تأکید بر گونه  بیش متنی، به تحلیل و بررسی ارتباط میان نقش 

عقاب دوسر در دو دوران متفاوت از تاریخ هنر ایران می پردازد. 
این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی با هدفی بنیادین است 
که تلاش دارد نحوه  انتقال و تبدیل نقشی کهن با بن مایه های 
اساطیری را به نقشی پرتکرار در دوران حکومت اسلامی واکاوی 
و  پارچه  روی  تصاویر  بر  مشتمل  تحقیق،  این  داده های  کند. 
ظرف، کیفی است و از آنجا که تنها یک نقش خاص برگزیده 

شده است، یک مطالعه  موردی شمرده می شود.

چهارچوب نظری پژوهش
در بحث از نوآوری در طراحی و خلاقیت در نقش ، کاوشی 
موشکافانه در باب چند و چون برگرفتگی ها از آثار گذشتگان 
فراوانی  اهمیت  از  و مکان،  زمان  اقتضائات  فراخور  تغییرات  و 
برخوردار است. در این کاوش ها، رویکردهای تطبیقی و کاربردی، 
بسیار راهگشا هستند. بینامتنیت یکی از دیدگاه های نظری است 
که بر مبنای مقایسه و تطبیق پی ریزی شده است و در این گونه 
مطالعات به کار می آید. اصطلاح بینامتنیت به رابطه  میان متون 
مختلف با هم اشاره دارد و اولین بار توسط ژولیا کریستوا به میان 
آمد. کریستوا این اصطلاح را از اندیشه  میخائیل باختین و آرای 
او درباره  "گفتگوی میان متون" برگرفت و آن را برای هر گونه 
ارتباط میان متن های گوناگون به کار برد. بینامتنیت بر این امر 
دلالت دارد که هر متنی به متون پیش از خود وابسته است و 
بر پایه  همان متون شکل می گیرد؛ به عبارت دیگر، هیچ متنی 
مستقل از سایر متن ها آفریده نمی شود )احمدی، 1393: 320(. 
بعدتر، در حوزه  نظریه  بینامتنیت، دو گرایش مجزا پدید آمد: 
نظریه پردازانی مثل خود کریستوا و رولان بارت که بر بینامتنیت 
جدید  متن  پدیدآورنده   متون  شناسایی  به  اما  دارند؛  تأکید 
توجهی نمی کنند؛ چراکه بر این کار فایده ای متصور نمی شوند 
و نظریه پردازانی که تأثیر متون پیشین بر متن جدید و نوع و 
میزان این تأثیرات را نیز در نظر می گیرند و بررسی می کنند. از 
اندیشمندان دسته  دوم می توان به ژرار ژنت، لوران ژنی و مایکل 

ریفاتر اشاره کرد )نامورمطلق و کنگرانی، 1390: 79(. 
 

ژنت و ترامتنیت
از دیدگاه ژنت ترامتنیت نمایانگر رابطه  یک متن با متن های 
انواع  این متون می توانند   .)Graham, 1993: 97( دیگر است
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برای  ژنت  بگیرند.  بر  در  را  تصویری  یا  و  نوشتاری  کلامی، 
اصطلاح  از  بازنوشتنی،  الواح  نام  به  خود  کتاب  در  اولین بار 
می کرد،  برجسته  را  اصطلاح  این  آنچه  و  برد  نام  ترامتنیت 
بر  تأثیرگذاری متون  بر جستجوی روابط و نحوه   تأکید ژنت 
یکدیگر و تأثیرپذیری آن ها از یکدیگر بود. ژنت با مطالعه  آثار 
را  بینامتنیت  و  کرد  ابداع  را  ترامتنیت  جدید  واژه   کریستوا، 
یکی از بخش های آن دانست. او چهار بخش دیگر را این چنین 
بیش متنیت  و  فرامتنیت  پیرامتنیت،  معرفی کرد: سرمتنیت، 
)نامورمطلق، 1394: 29ـ24(. تأثیرپذیری متون از هم، به طور 
ویژه در روابط بینامتنی و بیش متنی مورد توجه قرار می گیرد 
)همان، 1386: 85(. از این میان، بیش متنیت رابطه  میان دو 
متن را که یکی برگرفته از دیگری است، بررسی می کند. به 
این ترتیب، بینامتنیت که نزد کریستوا بیشتر جنبه ای نظری 
داشت، توسط ژنت جنبه  کاربردی می یابد. از آنجا که تحقیق 
حاضر در جستجوی روابط بیش متنی بین دو نقش است، در 

ادامه به توضیح گونه  بیش متنیت پرداخته می شود.

بیش متنیت
در بیش متنیت تمرکز بر نحوه  تکثیر و تولید انبوه متون در 
  .)Mirenayat & Sofastaei, 2015: 53( است  بشری  جوامع 
بیش متنیت درست همانند بینامتنیت رابطه  میان دو متن را 
مورد مطالعه قرار می دهد؛ با این تفاوت که در بینامتنیت رابطه 
بر اساس هم حضوری شکل می گیرد؛ درحالی که در بیش متنیت 
بر متنی دیگر حاصل می شود  تأثیرگذاری یک متن  از  رابطه 
)نامورمطلق، 1386: 94(. انواع گونه های بیش متنی بر پایه  نوع 
کارکرد و نیز نوع اثر به وجود می آید. مراد از نوع کارکرد، عملکرد 
تفننی، طنزگونه و جدی است که از این میان کارکرد طنزگونه 
برای ژنت اهمیت بیشتری دارد و نیز دارای تقسیم بندی های 
بیشتری است )نامورمطلق، 1391: 143ـ141(. بدیهی است که 
در میزان و چگونگی تأثیرگرفتن یک متن از متن دیگر، تفاوت 
درجاتی وجود دارد؛ اما دو نوع اصلی تقلید و تغییر هستند؛ به 
عبارت دیگر، خلق اثر هنری در دو حیطه  همان گونگی )تقلید( 
و تراگونگی )تغییر( رخ می دهد و این تقسیم بندی، تعیین کننده  
اساس  بر  بیش متنی  گونه شناسی  در  است.  آثار  سبک  حوزه  
پیش متن  اصلی  نسخه   حفظ  هدف  تقلید،  یا  همان گونگی 

است. آن چه باعث تمایز "تغییر" در همان گونگی از تراگونگی 
می شود، هدفمندبودن تغییر و میزان آن است؛ به این معنا که 
در همان گونگی، هدف اساساً ایجاد تغییر نیست و بالطبع میزان 
آن نیز قابل توجه نخواهد بود؛ چراکه هدف، برجسته کردن و 
مشخص بودن پیش متن اثر است. درست برعکس، در تراگونگی 
هدف تأکیدگذاری بر بیش متن است و اصولاً تغییر آگاهانه به 
تراگونگی  در  تغییر  نوع  سه  می پذیرد.  انجام  دگرگونی  قصد 
که  معنا  این  به  جابه جایی.  و  افزایشی  کاهشی،  از:  عبارت اند 
از کوچک کردن  پیشین،  متن  اساس  بر  متن جدید  ایجاد  در 
و کاهش دادن استفاده می شود؛ متن دوم از متن اول کوچک تر 
است و این کم یا حذف کردن، به یکی از سه طریق پیرایش، 
حفظ  پیرایش،  در  است.  پذیرفته  صورت  افشردگی  و  آرایش 
سبک اثر تقدم دارد و مضمون حذف می شود. در آرایش، سبک 
افشردگی  در  می ماند.  باقی  پابرجا  مضمون  و  می شود  حذف 
کاهش و حذف هم در سبک و هم در مضمون رخ می دهد. در 
فرایند افزایشی که به سه دسته ؛ یعنی توسعه، اضافه و گسترش 
تقسیم می شود، چنان که هویداست، هدف در اثر تازه، توسعه و 
گسترش است. در توسعه، مثل پیرایش، توجه به مضمون است 
و به آن اضافه می شود. در نوع دوم؛ یعنی اضافه، تمرکز بر سبک 
است و تلاش می شود که متن دارای افزایش سبکی شود. در نوع 
سوم و آخر، گسترش مضمونی و سبکی توأمان صورت می گیرد 
و چنان که ژنت تبیین می کند، غالب افزایش ها از نوع گسترش 
است )نامورمطلق، 1386: 10و11(. درنهایت، ژنت بیان می دارد 
پدیده   شاهد  بپذیرد،  صورت  هم  با  کاهش  و  افزایش  اگر  که 
جانشینی هستیم که در این حالت بیشترین تغییر در بیش متن 

به وجود آمده و حداکثر فاصله از پیش متن ایجاد شده است. 
گونه شناسی  حیطه   در  باشد  قادر  مسئله ای  که  آن  برای 
بیش متنی قرار بگیرد و بتوان روی آن بررسی و تحلیل انجام 
داد، باید سه شرط مجزا برآورده شود: اول آنکه موضوع متنی 
باشد، دوم آنکه حداقل دو متن مشخص در دسترس باشد و سوم 
آنکه رابطه  بیش متن و پیش متن مسلم و متقن دانسته شود؛ 
پیش متن همان متن نخستین است که منبع الهام و برگرفتگی 
تلقی می شود و بیش متن نیز همان متن دوم یا متن برگرفته 
از پیش متن است )نامورمطلق، 1391: 143ـ141(. با توجه به 
آن چه در ابتدای این پژوهش از نظر گذشت، با درنظرداشت 
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را  آن  که حضور  ایران  هنر  تاریخ  در  دوسر  عقاب  نقش  قلت 
منحصر به عهد ساسانی در ایران باستان و دوران آل بویه در 
عصر اسلامی ایران می کند و نیز تأثیرپذیری فراوان خاندان بویه 
از ساسانیان در حیطه های مختلف، ازجمله هنر، می توان گفت 
که پیش متن و بیش متن معرفی شده توسط این پژوهش، یعنی 
ظرف فلزی عهد ساسانی و پارچه  ابریشمی دوران آل بویه، واجد 

هر سه شرط  مذکور هستند و امکان ورود به بحث گونه شناسی 
بیش متنی وجود دارد. همان گونه که پیش از این بدان اشاره 
شد، گونه شناسی بیش متنی بر اساس تغییر در سبک و کارکرد، 
به دو گونه  تراگونگی یا تغییر و همان گونگی یا تقلید و در شش 

زیرگروه طبقه بندی می شود )جدول 1(. 

جدول1: گونه شناسی روابط بیش متنی )نامورمطلق، 1391: 146(

 

بیش متنیت، یا یک عملیات تقلیدی )همچون پاستیش، شارژ 
پارودی،  )همچون  دگرگون ساز  عملیات  یک  یا  و  فورژری(  و 
تراوستیسمان و یا ترانسپوزیسون( بر روی یک پیش متن است و 
هر متن نوین یعنی بیش متن، بر اساس یک یا چند متن گذشته 
یعنی پیش متن استوار است )نامورمطلق، 1386: 130(. در دسته  
اعمال تقلیدی، اصطلاح پاستیش از حوزه  هنرهای تجسمی به 
حیطه  مطالعات بیش متنی ورود پیدا کرده است و به نوعی تقلید 
سبک از شیوه  نقاشی برجسته اطلاق می شود. در گونه  پاستیش، 
سبک پیش متن به طور آگاهانه مورد تقلید قرار می گیرد و در 
واقع هدف تقلید نمونه  پیش متن است. کارکرد پاستیش تفننی 
است و از آنجا که تأکید بر حفظ سبک و سیاق پیش متن است، 
تغییرات اندکی صورت می یابد )نامورمطلق،1391: 148(. ژنت 
تقلید در معنای بلاغی را صورت بدوی پاستیش می داند و آن 
را به عنوان یک بافت برای تقلید تلقی می کند )1982: 104(. 
گونه  شارژ با اغراق و نوعی طنز همراه است و با غلو کردن در 
پیش متن به قصد نقد آن صورت می گیرد که بهترین مثال آن 
کاریکاتور است. در شارژ، سبک مورد تقلید قرار می گیرد؛ اما 
به پیش متن کارکردی  تا نسبت  تغییراتی کوشش می شود  با 
قابلیت  دارابودن  که  دارد  شرایطی  شارژکردن  بیابد.  طنزگونه 

شارژ و شناخته شده بودن شارژشونده، از آن جمله است. فورژری 
اما یک تقلید جدی از پیش متن است که در قالبی مشخص به 
دنبال مداومت بخشی و حفظ سبک پیش متن انجام می گیرد. 
کارکرد بیش متن در این مورد تماماً جدی است و با هدف تکثیر 
انبوه از یک متن به جهت تداوم آن صورت می پذیرد. درواقع، 
)نامورمطلق،  است  پیش متن  ادامه دادن  هدف  تقلید،  ضمن 
یک سو  از  پارودی  تغییری،  اعمال  دسته   در   .)149  :1391
تراگونگی سبکی بیش متن را نسبت به پیش متن بیان می کند 
و از سوی دیگر دارای کارکردی تفننی است؛ به این معنی که 
قصد شوخی با پیش متن را دارد و طی این فرایند بر آن است که 
متنی تازه نیز خلق کند. پارودی به هیچ وجه تخریب و تحقیر 
پیش متن را دنبال نمی کند و هدف در آن آفرینش متنی تازه 
به جهت سرگرمی است. این گونه بیشترین توجه را از سمت 
کرده  جلب  خود  به  پست مدرنیسم  محققان  و  نظریه پردازان 
 Dousteryssier-Khoze et Place-Verghnes , 2006:( است 
11(. تراپوشی )تراوستیسمان( ضمن حفظ رابطه  تراگونگی و 

تغییر، می کوشد بر اساس کارکرد طنزی مشخصاً به نازل کردن 
و تحقیر پیش متن خود بپردازد. هیچ رابطه ای به اندازه  تراپوشی 
تخریب کننده  پیش متن نیست و بر اساس نظریه  ژنت به دو گونه  
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بورلسک و مدرن تقسیم می شود. در آخر، به گونه  جایگشت 
)ترانسپوزیسون( می رسیم که به شکل جدی به تغییر سبک 
و تکثیر متن می پردازد. جایگشت رایج ترین و متنوع ترین نوع 
تکثیر  انواع  تمام  می دهد.  اختصاص  خود  به  را  بیش متنیت 
گرفته  بینارسانه ای صورت  و  بینانشانه ای  پایه   بر  که  ترامتنی 
باشد و کارکرد جدی داشته باشد، جایگشت به حساب می آید 

)نامورمطلق، 1391: 150ـ149(.

نقش عقاب دو سر در دوران آل بویه
بسیار  رونق  از  پارچه  طراحی  و  بافت  بویه  آل  دوران  در 
بهره مند شد؛ به طوري که به گفته  کارشناسان و صاحب نظران 
می توان از میان تمام هنرها، پارچه بافی را نماد اعتلاي هنري 
)پیگولوسکایا و دیگران،  آورد  به حساب  این دوران  ایران در 
1363: 290 و 292(. حاکمان آل بویه از صنعت منسوجات 
حمایت می کردند و از محصولات این صنعت در موارد مختلفی 
آداب  نظر  از  پارچه  می گرفتند.  بهره  پاداش  و  خلعت  چون 
و  به جز هدیه  و  توجه داشت  اهمیتی درخور  دربار  و رسوم 
تزیین  در  نیز  و  درباریان  و  حاکمان  لباس  تهیه   در  پاداش، 
)اشپولر، 1379: 414(.  می شد  استفاده  آن  از  به وفور  کاخ ها 
از طرفی این بافته ها به علت کیفیت بالا و زیبایی چشم نواز، 
عباسی  خلفاي  و  داشت  قرار  نیز  صادراتی  محصولات  جزو 
یکی از خریداران عمده  پارچه هاي بافته شده ایرانی توسط آل 
دیلم بودند )زکی محمد، 1377: 187 و 190(. از مراکز مهم 
بافندگی در ایران آن دوران می توان به شهرهایی چون مرو و 
نیشابور اشاره کرد؛ اما مهم ترین این مراکز، شهر ري بود که 
پارچه هاي مشهور "منیر رازي" در آن بافته می شدند. این نوع 
پارچه که برجسته ترین بافته  عصر دیلمیان است، خصوصیات 
دوپودي بودن  ابریشمین،  جنس  شامل  دارد؛  منحصربه فردي 
از  قطعه  دو  روي  بر  آن.  روي  نوشته هاي  و  نقوش  و  پارچه 
آن ها  از  یکی  که  ری  گورستان شهر  در  مکشوفه  منسوجات 
در موزه  کلیولند آمریکا و دیگری در موزه  ملی ایران حفاطت 
می شود، نقش عقاب دوسر به چشم می خورد. در نمونه  اول 
و نقش  است  ابعاد 35*46 سانتی متر  در  پارچه  )تصویر 1(، 
قهوه ای  رنگ  به  و  بازشده  بال های  با  دوسر  عقابی  آن  روی 
گویی  و  است  شده  متصل  عقاب  این  بدن  به  مردی  است. 

بلند و پرچینی  لباس سلطنتی،  به آسمان می رود. مرد  او  با 
جواهرات  به  مزین  و  آرایش یافته  سرش  موی  و  دارد  تن  به 
است. دست هایش از دو طرف کمربندی را که با آن به عقاب 
بسته شده، گرفته است. سرآستین های لباسش پرچین است 
چکمه  مرد  می شود.  دیده  آن ها  روی  بر  بازوبند  دو  نقش  و 
نیز به پا دارد. در بالای هر دو بال عقاب و در حاشیه  زیرین 
در  می شود.  دیده  تزیینی  کوفی  خط  به  کتیبه هایی  دمش، 
دو سوی آن نیز دو شیردال در حال جهش رو به بالا تصویر 
شده اند )برزین، 1346: 41(. در نمونه  دوم )تصویر 2(، پارچه 
در ابعاد 35*49,5 است و بر روی آن تصویري از یک عقاب 
دوسر نقش بسته که بال هاي خود را گشوده و انسانی را در 
بر  و  دارد  وجود  شاخ  عقاب  سر  روی  بر  است.  گرفته  میان 
حاشیه  بال آن جمله  "من کبره همه کثره قیمه" به خط کوفی 
داشته  والا  همت  که  "کسی  مفهوم  که  شده  بافته  تزیینی، 
درخت  نقش  با  عقاب ها  بردارد.  در  را  است"  ارزشمند  باشد، 
سرو از یکدیگر جدا شده اند. بدن عقاب ها پوشش فلس مانندي 
دارد و یک ردیف مروارید نیز دور گردن آن ها دیده می شود. 
در بالاي سر هر عقاب عبارت "من طاب اصله ذکی فعله" بافته 
شده است؛ به معناي "کسی که اصیل باشد عملش نیکوست". 
کاربرد منسوجات با این نقش مایه بیشتر کفن یا پوشش قبر 
است  آن  از  حاکی  شواهد   .)25  :1367 )روح فر،  بوده  است 
نیز نقش عقاب دوسر موتیفی تکرارشونده  که نقش عقاب و 
بر روی آثار هنری آل بویه است )دادخواه، 1395(. به علت 
شباهت ظاهری بیشتر میان نمونه  دوم و نمونه های باستانی و 
نیز حضور المان هایی نظیر رشته مروارید دور گردن، شاخ های 
قوچی روی سر و درخت سرو که همگی ارجاعاتی روشن به 
این نمونه را برای  آثار دوره  ساسانی هستند، پژوهش حاضر 

مطالعه برمی گزیند.  
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آمریکا  کلیولند  موزه   در  محفوظ  دوسر،  عقاب  نقش  با  پارچه  تصویر1: 

)زارع خلیلی و دیگران، 1399: 103(

      
تصویر2: پارچه با نقش عقاب دوسر، محفوظ در موزه  ملی ایران )همان(

نقش عقاب دو سر در دوران ساسانی
در دوران ساسانی هنر کار با فلز در زمره  هنرهایی بود که از 
ارج و منزلتی والا برخوردار بود. درواقع این دوران شاهد اوج 
شکوفایی هنر فلزکاری بود که توجه ویژه  پادشاهان و دربار را 
نیز به دنبال داشت. ساسانیان آثار فلزی خود را به عنوان هدیه 
و نشان قدرت، شجاعت، عظمت و مشروعیت به سایر کشورها 
نیز صادر می کردند )پوپ و دیگران، 1380: 69(. نقوش روی 
ظروف فلزی عهد ساسانی عموماً نقوش گیاهی و جانوری بود که 
تنها جنبه تزیینی نداشتند. این نقوش نمایانگر معانی و مفاهیم 
آیینی و فرهنگی بودند که با اولویت قراردادن پیام نمادین اصول 
و مبانی هنری، تا حد زیادی در جهت افزودن زیبایی بصری، 
محتوا نیز مد نظر قرار گرفته است )ملی، 1398(. آثار فلزی این 
دوره اغلب از جنس نقره و بعضاً از جنس طلا و یا برنز ساخته 
را  دوران  این  خاص  هنری  سلیقه   و  فنی  مهارت  و  می شدند 

بازتاب می دهند. نقوش روی اکثر بشقاب های ساسانی، ترسیم 
شامل  تزیینی،  نقوش  سایر  است.  شاهانه  شکار  صحنه های 
پرندگان آراسته، نقوش جانوران و گیاهان است. این نقش مایه ها 
شاه  تمثیلی، همچون صحنه های شکار  بن مایه های  همراه  به 
دیدگاه های  که  کرد  تفسیر  بصری  استعاره های  به  می توان  را 
باستان  دوران  در  را  زرتشتیان  و  ایرانیان  مذهبی  و  اجتماعی 
به  مربوط  فلزی  بشقاب های  از  یکی  )همان: 45(.  دارد  بر  در 
به شیوه   زراندود است که  بشقاب سیمین  عصر ساسانی یک 
چکش کاری و پوسته  دوگانه ساخته شده است و روی آن نقش 
یک عقاب دوسر به چشم می خورد.  این اثر مربوط به سده های 
پنجم و ششم میلادی است و هم اکنون در موزه  رضا عباسی 
برخلاف  بشقاب  این   .)3 )تصویر  می شود  نگهداری  تهران  در 
رویه  معمول در ظروف مشابه، از نقش مایه های تزیینی گیاهی 
پیرامون بشقاب یا نقش های جانوری یا انسانی دیگر به همراه 
نقش اصلی برخوردار نیست و تنها به تصویر خود نقش در مرکز 
کار اکتفا شده است. در یک نمونه بسیار مشابه دیگر که متعلق 
به دوران صدر اسلام در ایران برآورد شده است و اکنون در موزه  
آذربایجان در تبریز نگهداری می شود، همین نقش را در یک 
بشقاب تمام نقره می بینیم. در این مورد نیز از نقش مایه های 
تزیینی خبری نیست و موتیف دیگری جز نقش اصلی دیده 

نمی شود )تصویر 4(.  

 
عصر  به  متعلق  دوسر  عقاب  نقش  با  زراندود  نقره ای  بشقاب  تصویر3: 

)URL 1( ساسانی، محفوظ در موزه  رضا عباسی تهران
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تصویر4: بشقاب نقره ای با نقش عقاب دوسر متعلق به صدر اسلام، محفوظ 

)URL 2( در موزه  آذربایجان تبریز

تحلیل ترامتنی
گونه شناسی  بررسی  از  پس  پژوهش،  از  بخش  این  در 
بیش متنیت و با معرفی دو نمونه  مطالعاتی منتخب، در ابتدا به 
تشخیص و تبیین ارتباط میان پیش متن و بیش متن پرداخته 
می شود و سپس در باب چند و چون برگرفتگی هنری آل بویه و 
اقتباس هنری آنان که نشان از یک باور تلفیقی و هنری پیوندی 

بر مبنای از آنِ خودسازی دارد، بحث می شود. 
نقش عقاب دوسر در دوران آل بویه و به طور کلی در هنر 
حفظ  به  دوران  این  هنرمندان  تمایل  از  ایران،  اسلام  صدر 
این نقش و تداوم بخشیدن به آن حکایت دارد. در باب تمایل 
به دوران اسلامی  نقره ای مربوط  این نقش، بشقاب  به حفظ 
عنوان  به  می توان  را  تبریز  شهر  آذربایجان  موزه   در  محفوظ 
یک نمونه  مثال زدنی لحاظ کرد. به بیان دیگر، بشقاب با نقش 
عقاب دوسر در دوران اسلامی، بیش متنی است که به شیوه  
پاستیشی پیش متن خود را )بشقاب با همین نقش در دوران 
است.  بخشیده  مداومت  آن  به  و  است  کرده  تقلید  ساسانی( 
بویه  آل  پارچه های  روی  دوسر  عقاب  نقش  می رسد  نظر  به 
نیز به هدف حفظ و استفاده  این نقش از دوران ساسانی قرار 
گرفته است و این نمونه ها هم تمرکز خود را بر نمایش عقاب 
دوسر به عنوان نقش اصلی گذارده اند. به بیان دیگر، درست 
مانند بشقاب ساسانی، در پارچه  دیلمی نیز اولین چیزی که در 
تماشای اثر نگاه را متوجه خود می کند، تمامیت نقش عقابی 
با دوسر است که به عنوان نقش مایه ای تزیینی استفاده شده 
است؛ بنابراین هنرمند عصر اسلامی، نقش مذکور را با ارجاعی 

مستقیم به دوران ساسانی و اعتقادات این عصر، محتملًا چون 
پژوهشی  هیچ  کنون  تا  اگرچه  است.  برده  کار  به  نماد  یک 
به طور مشخص پیرامون معناهای نمادین و ریشه های نقش 
عقاب دوسر انجام نگرفته است؛ اما به نظر می رسد این نقش 
می تواند در ارتباط با ایزد باد یا همان وای، یکی از کهن ترین 
)دادخواه،  باشد  ایران  اساطیر  مینوی  نیروهای  دیرپاترین  و 
است،  بوده  بد  و  نیک  دو چهره   دارای  که  ایزد  این   .)1395
در اواخر عصر ساسانی اهمیتی بیشتر یافت و این روند پس از 
ورود اسلام به ایران نیز ادامه پیدا کرد. در دوران اسلامی وای 
از مرتبه  خداوندی خود عزل شد و به مرتبه  مفهومی انتزاعی 
یا یک ماهیت مبهم مینوی تنزل پیدا کرد؛ اما همچنان پیوند 
خود را با مفهوم "روح" حفظ کرد و بادگونه نمودن روان انسانی 
و امکان عروج آن به آسمان ها در بطن آن نهفته ماند )وکیلی، 
اثر،  بنابراین، عقاب دوسر می تواند روی هر دو  1391: 83(؛ 
نمادی از روح انسانی در ارتباط با ایزد دوچهره  وای باشد. خالی 
از نکته نیست اگر اشاره شود پشوتنی زاده در مقاله ای تحت 
هنری«  آثار  روایت  به  ناهید  الوهی  وظایف  »بازنمایی  عنوان 
با بررسی یک بشقاب فلزی متعلق به عصر ساسانی که روی 
آن عقابی دربردارنده  آناهیتا تصویر شده، پیدایش نقش عقاب 
دوسر را در نتیجه  ادغام نقش دو ایزد بهرام و آناهیتا در نظر 
گرفته است )1396: 100( که می تواند در رابطه با برده شدن 
آناهیتا به آسمان توسط بهرام باشد و از این منظر نیز دوباره 
معنایی نزدیک به عروج به آسمان ها را در ذهن تداعی کند. 
اگر چه چنان که پیشتر اشاره شد، از معناهای مرتبط با نقش 
عقاب دوسر، دست کم در دوران ساسانی، هیچ اطلاع مشخصی 
در دست نیست و نیاز به پژوهش های گسترده ای در این زمینه 
با  مرتبط  معنای  تداوم  گفت  می توان  درنهایت،  دارد.  وجود 
نقش عقاب دوسر که می توان آن را همان سفر روح دانست، 
از  تقلید  با  بویه  بوده است که هنرمندان مسلمان آل  هدفی 

نقش عقاب دوسر دوران ساسانی دنبال می کرده اند.
که  ظرف  روی  از  دوسر  عقاب  نقش  انتقال  اول،  وهله   در 
کاربردی مشخص در زندگی روزمره دارد، به روی پارچه ای که 
به عنوان پوشش قبر حاکمان و بزرگان استفاده می شده است، 
نوعی تغییر بینارسانه ای در تکثیر متن را ایجاب می کند. افزون 
بر این، استفاده از نشانه های نوشتاری، به طور مشخص دو کتیبه 
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به خط کوفی، بر کاربرد جدید بیش متن صحه می گذارند. عبارات 
"کسی که همت والا داشته باشد ارزشمند است" و نیز "کسی 
که اصیل باشد عملش نیکوست" بر نیکوکاری و نیکوسرشتی 
یا به بیان دیگر بر بزرگی و اصالت شخص متوفی ارجاع دارند. 
درخت سرو نیز که به عنوان خطی مزری و عامل جداساز بین 
نقوش عمل کرده است، معنایی در همین راستا به ذهن متبادر 
می کند. سرو که به روایت شاهنامه فردوسی، درختی است که 
از دیرباز نماد مفاهیم  از بهشت آورده،  با دست خود  زرتشت 
گوناگونی بوده است؛ ازجمله نمادی از خود بهشت، جاودانگی و 
نیز مردان بزرگ )آل ابراهیم دهکردی، 1395: 107و110(؛ از 
این رو، المان سرو در نمونه پارچه می تواند بر جنت مکان بودن 
شخصِ درگذشته و جاودانگی او در بهشت و نیز بر بزرگ مردی 
او دلالت کند. همچنین، تصویر انسان با دو بال که در میانه  
بدن عقاب قرار گرفته، شایان توجه است؛ چراکه اصولاً وجود دو 
بال بر شانه های انسان، می تواند نمادی از سبکی، از جسمیت 
 .)51  :1379 )کوپر،  باشد  آسمان  به  او  عروج  و  خارج شدن 
تأکیدگذاری  به هدف  برای شخص می تواند  بال  دو  قرار دادن 
بر مقام بلند او نیز باشد؛ امری موافق اعتقادات ساسانیان و در 
نتیجه  بهره گیری از یکی از معروف ترین نمادهای آنان: بال. بال 
در عصر ساسانی نماد فره ایزدی بوده که نقش پررنگی در هنر 
این عصر داشته است )ایرانی ارباطی و خزایی، 1395( و چنان 
که در ابتدای این تحقیق اشاره شد، بر مبنای شواهد تاریخی، 
نظیر سکه های ضرب شده در زمان عضدالدوله دیلمی، حاکمان 
آل بویه نیز به دنبال آن بودند که مانند شاهان ساسانی دارای 
باید ذکر کرد که تداوم  اینجا  فره و تقدس معنوی شوند. در 
سنت تصویری بال ساسانی در سده های نخستین اسلامی و نیز 
در هنر عباسی یافت می شود که نشان از توالی سبک در نمایش 
تصویری هنر ایران دارد )Khazaie, 2005: 28(. در دو مورد دیگر، 
رشته مروارید دور گردن عقاب و نیز شاخ های روی هر دوسر آن 
نشانه هایی در ارجاع به عصر ساسانی هستند. شاخ ها پیچ دار و 
به شکل شاخ قوچ هستند و چنان که می دانیم قوچ  در فرهنگ 
ایران باستان، هشتمین تجسد ایزد بهرام بوده که با شاخ های 
پیچاپیچ در اوستا به عنوان یکی از نشانه های پیروزی و دارای 
خصلت هایی شاهانه ذکر آن آمده است. از منظر ظاهری t قوچ 
به دو شکل در آثار هنری دیده می شود، در صورت نخست کل 

پیکره یا نیم تنه  جانور و در صورت دیگر، تنها نمایش شاخ او 
در کلاه و تاج بزرگان عصر ساسانی که در هر شکل نشان فره 
محسوب می شود. درواقع، قوچ به عنوان جانوری که بالذات توان 
پرواز را در خود ندارد، از مهم ترین نمادهای جانوری در ارتباط 
با فره در هنر و ادبیات دوران ساسانی به شمار می آید )ایرانی 
نیروهای  نشان  قوچ  و خزایی، 1395: 24(. همچنین  ارباطی 
که  است  استحاله  بر  دالّ  و  قدسی  نمادی  و  روانی  و  باطنی 
می تواند به آسمان پرواز کند و پشم آن زرین است )شوالیه، 
بر روی هر دو سر عقاب  بنابراین، وجود شاخ  1379: 472(؛ 
روی پارچه، امری است دوباره برای اعطای فره ایزدی و عروج 
به آسمان. حلقه  مروارید نیز که در بسیاری از آثار ساسانی به 
چشم می خورد، نماد "فره افزون" است. از آنجا که دایره در عصر 
ساسانی معادل نمادین واژه  فره است و برای تأکید بیشتر کل 
آن را در حلقه ای از مروارید قرار می دادند که آن نیز نشانی از 
فره است، پس حلقه  مروارید از دو جهت نماد فره بوده و در 
حقیقت به معنای فره افزون است )سودآور، 1383: 22 و 65(. 
به این ترتیب می بینیم که بیش متن آل بویه به جز نوشته های 
خط کوفی، تمامیت خود را از  پیش متن ساسانی و نیز سایر 
المان های متعلق به هنر این دوران برگرفته است. ترکیب تازه  
و  شاهانه  وجهی  دوسر  عقاب  به  یکدیگر  کنار  در  عناصر  این 
ایزدی بخشیده و معنای نمادین عروج فردی بزرگ به آسمان ها 
را تولید می کند؛ فردی والامقام که دارای فره و جایش در بهشت 
است. نشانگان نوشتاری برگرفته از روایات دینی، معنای مزبور را 
تقویت و کاربرد جدید نقش عقاب دوسر به عنوان نقشی بر روی 
پوشش کفن امیر یا بزرگ زاده  آل بویه را تبیین می کنند. ناگفته 
پیداست که نوع تغییر بیش متن به شیوه  افزایشی است و طی 
این فرایند "گسترش" صورت پذیرفته است؛ یعنی بسط همزمان 
مضمون و سبک. به بیان دیگر، با ازدیاد و ترکیب عناصر، مضمون 
در حالت پیش متنی که محتملًا مرتبط با سفر روان انسان بوده، 
به مضمون بیش متن، مرتبط با عروج روح شخص والامقام به 
بهشت توسعه یافته است. همچنین با دخیل کردن المان های 
گیاهی، انسانی و نیز نوشتاری، سبک بصری پیچیده تر شده و 
با پرداخت جزییات بیشتر "اضافه" حاصل شده است. درنهایت، 
اثر گسترش همزمان مضمون و سبک،  طبق نظریه  ژنت، در 
تغییر در بیش متن به شیوه  "گسترش" به وقوع پیوسته است. 
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افزایش ها در  چنان که نظریه  مذکور پبش بینی می کند، غالب 
تراگونگی از نوع گسترش هستند و می بینیم که در مورد نقش  
بیش متن عقاب دوسر در دوران آل بویه نیز همین فرایند نوع 
گسترش رخ داده است. خلاصه  مباحث مذکور در جدول2 نشان 
داده شده است. درمجموع، می توان گفت جایگشت مورد نظر 

که توسط هنرمند دوران آل بویه صورت گرفته است، نشان از 
و  اسلامی  اعتقادات  موافق کردن  و  هم آمیزی  برای  وی  تلاش 
میراث فرهنگی دوران باستان دارد که در ادامه به طور مبسوط 

به آن پرداخته می شود. 

جدول2: چگونگی گسترش مضمون و سبک از پیش متن ساسانی به بیش متن آل بویه )نگارندگان، 1401(

نقش عقاب دوسر
)مشترک در هر دو متن(

پیش متن ساسانی 
)نقش روی ظرف(

بیش متن آل بویه
)نقش روی پارچه كفن(

تصاویر افزایشی برای گسترش 
همزمان مضمون و سبک

مضامین محتمل در ارتباط با 
شخص متوفی

دو کتیبه به خط کوفینداردنشانه های نوشتاری
)روایات دینی(

)در حاشیه ی پارچه(

)در حاشیه ی بال ها(

استفاده از نوشتار به منظور 
تأکید بر نیکوکاری و 

نیکوسرشتی او

نداردنقوش گیاهی
یک درخت سرو

)به عنوان عامل همراه و 
)تصویر افقی شده است(مرزساز(

تأکید بر حضور او در بهشت

انسان بالدارنداردنقوش انسانی
)در مرکز بدن عقاب(

تأکید بر عروج روح بزرگ او 
به ملکوت اعلی

مروارید و شاخ پیچاپیچنداردنقوش تزیینی
)برای هر دو سر(

تآکید بر تقدس معنوی 
شخص

نقش عقاب دوسر نزد آل بویه، به جز تلاش برای هم راستایی 
اعتقادات اسلامی و دوران باستان، نشان از واقعیتی تاریخی نیز در 
ارتباط با این خاندان دارد؛ نشان از یک خاندان اصیل ایرانی که 
با برپایی یک حکومت شیعی در مقابل خلفای بنی عباس قد علم 
کردند و حکومتی بر اساس دین اسلام، بر مبنای آداب و سنن 
ایرانی و بر پایه  هویت ملی بنیان گذاری کردند. چنین دستاوردی 
حکایت از کامیابی و موفقیت آنان در جمع دو عنصر متضاد دارد؛ 
چنان که نقش عقاب دوسر به معنای فرایند توسعه  روانی در مسیر 
شرافت، شجاعت و سلطنت و نیز نشانه ای از جمع نیروهای متضاد 
دانسته شده است )URL 3(. به بیان دیگر، آل بویه در عین باور 
به آیین اسلام، در حفظ میراث باستانی خود نیز کوشیدند و با 
قراردادن باورهای متفاوت در کنار یکدیگر، به باوری تلفیقی دست 
یافتند. درواقع، ما در بیش متن مذکور با نوعی بینامتنیت ضمنی 
مواجه هستیم که در آن همه  عناصر متکثر از یک جنس هستند 
و در یک فرآیند و طرحِ از پیش مشخص، تحت انطباق قرار گرفته 
و  از آن خود شده اند. آثاری که بدین شیوه خلق می شوند، آثاری 

یکدست، هماهنگ و همگرا به شمار می آیند و از بینامتنیت )کلاژ( 
پیوندی بهره می برند که در آن به دلیل تأکید بر روابط میان عناصر 
متکثر، ثبات و هماهنگی دیده می شود )نامورمطلق، 1399: 30(. 
آمیختگی که معادل هایبرید در نظر گرفته شده، بیانگر صورتی 
برای  پاره متن ها  یا  متن ها  میان  و هم زیستی  ترکیب  از  خاص 
شکل دهی به یک متن متکثر است. موضوع مهم این است که 
این هم نشینی نه با انکار همدیگر بلکه بیشتر با همکاری عناصر 
گردآمده در کنار هم شکل می گیرد. عناصر پیوندی می توانند با 
هم مصالحه کنند و یک فضای متنی با روابط همزیستانه داشته 
باشند. در فضای همزیستی، عناصر یک پدیده یا یک متن به 
تکمیل یکدیگر می پردازند و می توانند با هم نمایانگر وحدت باشند 
)همان: 31(. به بیان دیگر، بیش متن آل بویه بدون انکار پیش متن 
خود و با هدف حفظ و دوام آن، در فضایی مسالمت آمیز، ناشی از 
تعامل درون متنی عناصر تشکیل دهنده، صورت و معنایی تازه را به 
نمایش می گذارد. از آنجا که همه  قسمت های بیش متن در انتقال 
معنایی کم وبیش مشترک با هم همکاری دارند، عناصری که از 
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دو افق متفاوت اسلامی و ایرانی آمده اند، به امتزاج متنی دست 
یافته اند که در آن هماهنگی هویداست. این هماهنگی مرهون 
قابلیت انعطاف پذیری و امکان همکاری و هم نشینی عناصر است. 
همچنین، رابطه میان بیش متن و پیش متن مورد بحث با ارجاع 
به مفهوم سراسطوره نیز قابل تبیین است. سراسطوره مجموعه ای 
که  است  اصلی  ویژگی هایی  و  بزرگ  و  اسطوره های کوچک  از 
تفکر، فرهنگ و روح یک زمانه را در یک جامعه مشخص می کند. 
سراسطوره مانند پارادایم یا صورت بندی دانایی )اپیستمه( امکان 
یک نگاه کلان را به یک دوره و فرهنگ ممکن می سازد؛ به عبارت 
دیگر، سراسطوره اسطوره  اسطوره هاست و موجب انسجام و انتظام 
 :1392 )نامورمطلق،  می شود  هم زیست  و  مرتبط  اسطوره های 
583(. ویژگی مهم مرتبط با سراسطوره آن است که می تواند به 
جامعه به عنوان مجموعه ای متکثر نگاه کند؛ چرا که گاه در یک 
جامعه می تواند به طور همزمان چندین سراسطوره وجود داشته 
باشد؛ امری که بیانگر وجود چندین جریان و روح گوناگون در 
آن جامعه است. سراسطوره ها مانند دیگر عناصر فرهنگی، وجوه 
گوناگونی دارند و این وجوه گوناگون می توانند با یکدیگر ارتباطی 
تعاملی و تکمیلی یا تخاصمی و تخریبی داشته باشند )همان: 
594(. نقش عقاب دوسر در بیش متن آل بویه مؤید این مطلب 
است که در فرهنگ و تمدن ایرانی، امکان همزیستی و تلفیق 
سراسطوره ها فراهم است؛ سراسطوره هایی که با هم بده بستان 
دارند و پیوند می خورند. در اینجا سراسطوره  اسلامی، اسطوره ای 
را از سراسطوره  ایرانی به عاریت گرفته و فرآیند از آن خودسازی 
صورت پذیرفته است؛ چراکه سراسطوره  اسلامی در آن زمان هنوز 
تازه بوده و اسطوره های خود را در جامعه معرفی نکرده است. این 
سراسطوره  نوپا برای بیان خود نیازمند بهره گیری از سراسطوره از 
پیش موجود ایرانی بوده است و این بهره گیری را نه به قصد انکار 
و تضعیف پیش متن و یا استفاده  ابزاری از آن؛ بلکه به هدف حفظ 

و تداوم بخشیدن به آن در صورتی تازه انجام داده است.  

نتیجه گیری
به کمک بررسی روابط بیش متنی، چگونگی تکثیر و گسترش 
تبیین  طرح ها  و  نقوش  عالم  در  و  انسانی  جهان  در  متن ها 
می شود. اگرچه پژوهش های انجام شده در ایران که مطالعه  روابط 
بیش متنی را مطمح نظر قرار می دهند، بیشتر بر متون نوشتاری 

متمرکزند و کمتر به حوزه  نقوش وارد شده اند، پژوهش حاضر 
با انتخاب یکی از نقش های منحصربه فرد در هنر اسلامی ایران؛ 
یعنی نقش عقاب دوسر، مطالعات مذکور را وارد حیطه  طرح و 
نقش کرده است. نقش عقاب دوسر به عنوان نقشی کم تکرار 
و خاص که اولین حضور پررنگ آن در دوره  آل بویه مشاهده 
می شود، نقشی اسرارآمیز است که وجوه ناکاویده  بسیار دارد؛ 
نقشی که نمونه  اولیه  آن در تاریخ هنر ایران، یعنی عقاب دوسر 
عصر ساسانی، بالکل از دایره  پژوهش برکنار مانده و تا پیش از 
تحقیق حاضر، هیچ جا مورد اشاره قرار نگرفته است. با توجه به 
تأثیرپذیری های فراوان خاندان بویه از ساسانیان در حیطه های 
برگرفتگی های  انکارناپذیری  نیز  و  و فرهنگ  مختلف سیاست 
متعدد این خاندان از هنر ساسانی که در تحقیقات متعدد ذکر 
آن آمده است، این پژوهش نقش بشقاب نقره ای دوره  ساسانی 
را که هم اکنون در موزه  رضا عباسی تهران نگاهداری می شود، به 
عنوان پیش متن نقش عقاب دوسر بر روی تکه پارچه ای متعلق 
به دوران آل بویه معرفی کرد. سپس با رویکردی تطبیقی و با 
بهره گیری از نظریه  ترامتنیت ژرار ژنت، گونه شناسی بیش متنی 
همراه  به  معرفی شده  تصویری  متن  دو  تحلیل  شد.  محقق 
نتیجه  این  به  را  حاضر  پژوهش  نمادها،  دانش  از  بهره گیری 
رساند که بیش متن از نوع تغییر و تراگونگی در پیش متن به 
ظهور رسیده است. این تغییر از نوع جایگشت یا ترنسپوزیسیون 
بوده و شیوه  تغییر در بیش متن افزایشی بوده است. نوع افزایش 
صورت گرفته در بیش متن نیز گسترش است که در اثر همزمانی 
توسعه  مضمون و اضافه  سبکی است. هنرمند آل بویه با نگاه به 
پیش متن ساسانی ابتدا با انتقال نقش از روی بشقاب که کاربردی 
آشکار در زندگی روزمره دارد، به روی پارچه های ابریشمینی که 
به  را  بینارسانه ای  کار می روند، عملی  به  پوشاندن کفن  برای 
انجام رسانده و کاربرد جدید را در راستای مضمون زندگی پس 
از مرگ و انتقال روح به جهان بالا با کتیبه هایی به خط کوفی 
تقویت کرده است. سپس، با بهره گیری از عناصر متعددی از هنر 
ساسانی و کاربرد نمادگونه  آن ها، سبک بصری پیچیده تری خلق 
کرده که به عقاب دوسر و شخص متوفی وجهی شاهانه و دارای 
فره بخشیده است. عقاب دوسر دارای شاخ هایی قوچ مانند و حلقه  
مروارید به دور گردن است که هر دو از نمادهای فره در عصر 
ساسانی هستند. انسان در میانه  بدن عقاب نیز دو بال بر شانه های 
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خود دارد که بر داشتن فره از جانب او حکایت دارند و کنایه 
از والامقامی شخص درگذشته است. المان درخت سرو نیز که 
نمادی از بهشت است محتملاً بر جنت مکان بودن فرد دلالت دارد. 
مجموع عناصر حیوانی، گیاهی و نوشتاری، سبکی درهم تنیده تر 
آفریده اند که مطابق با مضمون مورد نظر به عروج روح ملکوتی فرد 
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Abstract 
The motif of the double-headed eagle which is associated with the famous fabrics of Al-Buwayh is a rare, unique, 
and cryptic motif in the art of different historical periods of Iran that has many unexplored aspects. This motif can 
also be seen on a metal plate belonging to the Sassanid era, before appearing on the textiles of this period. This 
evidence has not been investigated by any researcher before the present study. Considering the many influences 
of the Buwayhid dynasty from the Sassanid in various fields such as politics and culture, as well as the numerous 
derivations of this dynasty from Sassanid art, this study introduces the mentioned motif in the Sassanid era as a 
pretext for the Buwayhid era. The purpose of this study is to investigate the relationship between the two texts )the 
pretext in the Sassanid era and the hypertext in the Buwayhid period( and to reveal the types of hypertext typology. 
The present article tries to give a clear answer to these questions: how the connection between this motif in the 
period of Al-Buwayh and its predecessor can be explained? What changes have taken place in the process of ad-
aptation of this motif from the Sassanid era by Al-Buwayh? This research has been done by descriptive-analytical 
and comparative methods and applies Gerard Genet’s theory of Transtextuality. The findings of this research indi-
cate that by combining written and visual systems, the multitextual relationship is of the type of transposition and 
permutation, and this transposition is done in the manner of expansion, that is, the simultaneous development of 
thematic and stylistic increase. The permutation by the artist of the Buwayhid period shows the attempt to combine 
Islamic beliefs with the cultural heritage of ancient times.

Key words: Double-headed eagle, Buwayhid textiles, Sassanid plates, hypertextuality.


